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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 

شهروند  گرامی 
کیش !

 

خدمات

تاسیسات ساختمان
آب- لوله کشی- کلی وجزئی
رضایی  09347693624

تعویض کابینت فرسوده با نو 
مدت محدود

 اقساط برای کارمندان 
09149126267

خدمات الکترونیک ضیائی 
تعمیرات فوق تخصصی انواع 

 LED - LCD تلویزیون های
و سیستم های صوتی و تصویری اتومبیل با 15 

سال سابقه و کادری مجرب 
آدرس: میدان پارس پاساژ طلوع 

غرفه 103 
شماره تماس: 09347683395

07644478003

تلفن    44424999 - 44420284  )076( نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

 

استخدام

نصب لوستر فوری
09385750867

تاسیسات 
ساختمان
آب-برق- کلیه امور

کلی وجزئی 
توانا  

 09179490831

حمل بار در سطح جزیره با شش چرخ
 فقط با یک تلفن 

باقری   09347692635

تاسیسات برق ساختمان و نصب لوستر
 فوری با یک تلفن

 09103968035  

به نیروی خدماتی خانم/آقا با سواد 
نیازمندیم     44420283
 ساعت کار  8 الی 3 عصر

اسـتخـدام
خـدمـات

مفقودی
خـرید و فـروش و ...

نیروی اداری خانم
 آشنا به کامپیوتر جهت کار

 در یک شرکت مورد نیاز است
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید  

روبروی هایپر مارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند        

 ساعت کار: یک شیفت  )8 تا 3 بعدازظهر(

به یک نفر کارمند خانم مسلط به امور اداری و 
دفتری برای شیفت عصر نیازمندیم

  07644424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

44420284       44424999

نصب لوستر فوری
09385750867

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

بابایی 09347694318

نقاشی ساختمان 
کلی و جزیی 

باقری 09347692635 

گروه حوادث - دو دختری که از دام هولناک متهم 
معروف به » شیطان بدبو « گریخته اند، با مراجعه به پلیس 
آگاهی در حالی این شیطان هوسران را شناسایی کردند که 

راز انتشار » بوی بد « از اندام وی نیز فاش شد.
به دنبال درج خبری با عنوان »شــکار شــیطان بدبو 
در متــرو!«، ابعاد دیگری از این ماجرای وحشــتناک در 

تحقیقات پلیس فاش شد.
این متهم 31ساله که »حسن. ت« نام دارد، پس از آن 
که با همکاری خانواده های قربانیان و نیروهای حراست 
متروی مشهد به چنگ نیروهای انتظامی افتاد، بلافاصله به 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی منتقل شد و با 
صدور دســتوری از سوی قاضی حسنعلی صبوری نسب 
)مستشار شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی( 
مورد بازجویی هــای تخصصی قرار گرفت. او در حالی 
بــه آزار و اذیت هفت دختر جوان و نوجوان در لابه لای 
بوته های شمشاد و در نزدیکی ایستگاه های مترو اعتراف 
کرد که بررســی های مقدماتی حکایت از آن داشــت که 
دختران دیگری نیز طعمه این جوان شــیطان صفت شده 
اند. بنابراین به دســتور مقام قضایی تصویر بدون پوشش 
وی یکم تیرماه انتشار یافت تا دیگر قربانیان وی به پلیس 

مراجعه کنند.
گزارش حاکی اســت: این گونه بــود که دو دختر 
شــجاع مشهدی که موفق شــده بودند از چنگ » شیطان 
بدبــو « بگریزند، به اداره جنایی پلیس آگاهی رفتند و این 
مرد هوســران را شناســایی کردند. یکی از این دختران با 

بیان این که 20 ســال دارد، درباره چگونگی ماجرا گفت: 
حدود ســاعت 8 شــب بود که طبق معمــول در یکی از 
ایستگاه های مترو در بولوار وکیل آباد از قطار شهری پیاده 
شدم و به طرف منزل مان به راه افتادم اما هنوز از ایستگاه 
بیرون نیامده بودم که این جوان )اشــاره به شیطان بدبو ( 
در حالی که تعدادی کپی از برگه های آزمایشگاهی و آرم 
پزشکی در دست داشت، با چشمانی گریان و بغض آلود 
مقابلم قرار گرفت و گفت: همســرم باردار و بیمار است. 
او به خاطر شــدت بیماری کنــار بولوار افتاد و به تنهایی 
نتوانســتم او را به بیمارستان برسانم! مردان نامحرم نمی 
توانند کمکم کنند، شــما را به خدا به دادم برســید! زنم از 

دستم می رود! و ...
این دختر جوان ادامه داد: آن قدر طبیعی نقش بازی 
می کرد و اشــک می ریخت که هیچ گاه تصور نمی کردم 
او دروغ می گوید! با نگرانی و اضطراب به همراه او رفتم 
تا محل افتادن همسرش را نشانم بدهد ولی دیدم او درون 
بوته های شمشــاد حاشیه بولوار رفت. یک لحظه در جا 
ایستادم و با خودم فکر کردم چرا او همسرش را لای بوته 
ها برده است ...! او که اول گفت همسرش در حاشیه بولوار 
روی زمین افتاده اســت. دیگر به اصرارهایش مشکوک 
شــدم و در همان مکان ایستادم، به او گفتم من داخل بوته 
ها نمی آیم، دروغ می گویی! ولی آن جوان که دســت و 
پایش را گم کرده بود همچنان اصرار داشــت که نزدیک 
تر بروم و همســرش را ببینم. با این حال زمانی که با من 
صحبت می کرد بوی زننده ای هم از دهانش خارج می شد 

که تقریبا حالت تهوع به من دست می داد.
خلاصه، به رفتارهایش مشــکوک شــده بودم و به 
همیــن دلیل از همان جــا راهم را کج کردم و به آن طرف 
بولــوار رفتم که مردم در حــال تردد بودند! دیروز هم که 
تصویــر او را دیدم به پلیس آگاهی آمدم تا او به ســزای 

اعمالش برسد.
 در همین حال، دختر جوان دیگری نیز که با خوش 
شانســی از چنگ »ابلیس بدبــو« گریخته بود، درباره این 

ماجرا گفت: در یک شــب سرد زمستانی زمانی که از پله 
های ایستگاه مترو بالا می آمدم، مرد جوانی که بوی بدی 
داشت، روبه رویم قرار گرفت و با التماس و خواهش ادعا 
کرد به داد همسر بیمار و باردارش برسم! او چنان با نگرانی 
و عجله و پشت سر هم تقاضای کمک می کرد که فرصت 
تفکر را از من گرفت. دلم خیلی به حال همسرش سوخت 
و به قصد کمک برای رساندن آن زن خیالی به بیمارستان 
از ایســتگاه بیرون آمدم اما هنوز آخرین پله را پشــت سر 

نگذاشــته بودم که مادرم با من تماس گرفت و پرســید: 
کجایــی؟! گفتم: من همین الان از ایســتگاه بیرون آمدم! 
مادرم گفت: من هم از مترو پیاده شــدم و داخل ایســتگاه 
هســتم، چند لحظه صبر کن تا با هم برویم.در این لحظه 
به آن مرد جوان گفتم: خوب شــد مادرم هم آمد حالا دو 
نفری به همسرت کمک می کنیم! اما او که گویی با شنیدن 
این جمله نگران شــده باشد، فریاد می زد: نه! خودت بیا! 

مادرت پیر است و تا برسد همسرم می میرد!!...
دختر جوان افزود: هنوز او در حال فریاد زدن بود که 
دیدم مادرم از پله های ایستگاه بالا می آید، سریع به طرف 
مادرم رفتم و زمانــی که من ماجرای زن باردار را برایش 
بازگو می کردم، به طرف آن جوان برگشــتم که دیدم در 
حال فرار اســت. مادرم مرا خیلی نصیحت کرد که از کجا 

به حرف های آن جوان اعتماد کردم؟! و ...
حالا هم که تصویر او را دیدم و متوجه شدم با همین 
شگرد چه بلاهای وحشتناکی سر دخترانی مانند من آورده 
اســت، وجدانم اجازه نداد ایــن موضوع را پنهان کنم. به 
همین دلیل به اداره جنایی آمدم تا شاید این حادثه نیز سر 
نخی برای کشف دیگر جرایم او باشد و امیدوارم دستگاه 
قضایی مانند دیگر پرونده های ناموسی، این شیطان کثیف 

را هم به سزای اعمالش برساند.
بنابر گزارش ها، این جوان 31 ساله که هنوز در پلیس 
آگاهی تحت بازجویی های فنی قرار دارد و آخر خرداد در 
ایستگاه متروی سیدرضی دستگیر شد، در اعترافات خود 
به پلیس گفت: تاکنون در حاشیه ایستگاه های سیدرضی، 

کوثر، دانش آموز، صیاد شــیرازی و هفت تیر اقدام به آزار 
و اذیت دختران کرده است.

وی در عین حال داشتن چاقو هنگام اذیت دختران را 
انکار کرد و گفت: من گلوی طعمه هایم را می فشردم و آن 

ها را درون بوته های شمشاد می انداختم! و ...
به گزارش تحقیقات پرونده،  از سوی دیگر بررسی 
ها درباره بوی تعفن اندام » شــیطان بدبو « نشان داد که او 
به خاطر سرگردانی در خیابان ها و پارک ها مدت زیادی 
است که استحمام نکرده و رنگ آب به خود ندیده است، به 
طوری که وقتی کفش هایش را در پلیس آگاهی از پاهایش 
بیرون کشــید، هر کدام از حاضران به سویی گریختند! از 
ســوی دیگر » شیطان بدبو « اعتراف کرد: به مصرف زیاد 
مشــروبات الکلی دست ساز آلوده ام و هر بار که به قصد 
بــه دام انداختن دختری جوان وارد مترو می شــدم، ابتدا 
مشروب می نوشــیدم و سپس به دنبال فریب دختران در 
نزدیکی ایستگاه های مترو کمین می کردم! به گونه ای که 

مردم عادی هم از من فاصله می گرفتند.
پــس از تکمیل تحقیقات در پلیس آگاهی، محاکمه 
» شیطان بدبو « در شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی به ریاســت قاضی اســماعیل شاکر و مستشاری 
قاضی صبوری نســب آغاز خواهد شــد. در همین حال 
مقام قضایی از شــهروندان و دختران جوان خواست در 
صورتی که طعمه این متهم شده اند برای شناسایی وی و 
اعلام شکایت به اداره جنایی پلیس آگاهی واقع در ابتدای 

منطقه رضاشهر مشهد مراجعه کنند.

گفتگو با 2 دختر که از چنگ » شیطان بدبو « فرار کردند

گروه حوادث -  مرد جوان که پسر11ساله همسایه 
را به بهانه نشــان دادن کبوتر به پشت بام خانه اش کشانده و 
وی را به طرز فجیعی کشــته بود در حالی که در یک قدمی 
چوبه دار قرار داشــت توانست رضایت اولیای دم را جلب 

کند و به زندگی برگردد.
علی 25 ساله به بهانه نشان دادن کبوتر ابوالفضل 11ساله 
را به پشت بام خانه پدری اش در حوالی خیابان رباط کریم 
در جنوب تهران کشاند و وی را با 89 ضربه چاقو کشت.وی 
که با همدستی برادرش جنازه پتوپیچ را به 60 کیلومتری جاده 
قم برده و آنجا رها کرده بود بعد از ناپدید شدن ابوالفضل به 
عنوان مظنون بازداشت شد. زخم های تازه روی دست این 
مظنون شک پلیس را دو چندان کرد و وی چهار روزی بعد 

از دستگیری لب به اعتراف گشود.
علی گفت: چون ســالها پیش وقتی هم ســن و سال 
ابوالفضل بودم در پارک رازی مورد آزار قرار گرفتم و زندگی 
ام تباه شــد،تصمیم گرفتم ابوالفضل را بکشم تا سرنوشت 
تلخی مانند من نداشته باشد.او فرزند طلاق بود و ساعتهای 
زیادی را در کوچه و خیابان می گذارند. می دانستم اگر کشته 

نشود آینده ای ماننده من دارد.
در حالی که سلامت روانی این متهم از سوی کمیسیون 
پزشکی قانونی تایید شده بود وی در شعبه نهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلســه رسیدگی به این پرونده پدر و مادر 
ابوالفضل در جایگاه ویژه ایستادند و رای قاتل پسرشان حکم 

قصاص در ملاعام را مطرح کردند.
سپس علی روبه روی قضات ایستاد و اتهام قتل عمدی 
را گردن گرفت. وی در تشــریح جزییات ماجرا گفت: من 
ســالها پیش در پارک مورد تجاوز قــرار گرفتم. این ماجرا 

تاثیر بدی در روحیه ام گذاشــت و وقتی به ســن نوجوانی 
رســیدم اوضاع روحی ام بدتر شــد. من حتی در این سالها 
دوبار دست به خودکشی زدم. یکبار قرص برنج خوردم که 
مرا به بیمارستان لقمان منتقل کردند و نجات پیدا کردم. یکبار 
هم با چاقو خودزنی کردم. من از این زندگی خســته بودم و 

می خواستم خودم را بکشم.
وی کــه لکنت زبان دارد و گاهی اوقات به ســختی 
صحبت می کند ادامه داد: ابوالفضل را قبلا فقط یکبار با پدرش 
در کوچه مان دیده بودم. آن روز حال روحی ام بهم ریخته بود. 
مادر و برادرم در خانه نبودند که به بهانه نشان دادن کبوترهای 
برادرم ،پسربچه را به پشت بام بردم. ولی یکباره دچار جنون 
شدم و با چاقو به جانش افتادم. حالم آنقدر بد بود که هنگام 

وارد کردن ضربه ها چند ضربه هم به دست خودم زدم.
وی گفت: بعد از قتل بود که برادرم به خانه برگشــت. 
ماجرا را به او گفتم و او از من خواست تا خودم را به پلیس 
معرفــی کنم. اما قبول نکــردم. من جنازه خونین را لای پتو 
پیچیدم .ســپس جنازه را داخل چمدان گذاشــتیم و با یک 
ماشین کرایه ای به جاده قم بردیم.ما وقتی به خانه برگشتیم 
ماجرای گم شــدن پسر همسایه در محل پیچیده شده بود و 

همه اهالی محل دنبال او می گشتند.
سپس برادر علی که با قرار وثیقه آزاد بود به اتهام اختفای 

ادله جرم و کمک در از بین بردن جسد از خود دفاع کرد.
وی گفــت: من و مــادرم از کمپ ترک اعتیاد به خانه 
برگشته بودیم که علی مرا صدا زد و ماجرا را برایم گفت. من 
شوکه شده بودم. از او خواستم تا خودش را به پلیس معرفی 
کند.اما قبول نکرد. به همین خاطر ناچار شدم در حمل جنازه 
به او کمک کنم. من در شــرایط بدی گرفتار شــده بودم و 
نمی دانستم چکار می کنم.فقط می خواستم هر طور شده از 

شــرایط بدی که در آن گرفتار بودم رها شوم. من هنوز نمی 
دانم چرا برادرم دست به چنین جنایتی زده است.

ســپس مادر ابوالفضل درباره جدایی از همسرش به 
قضات گفت: من و همسرم 10 سال قبل وقتی که ابوالفضل 
یکساله بود از هم جدا شدیم. ابوالفضل و پدرش با هم زندگی 
می کردند و من ماهی یکبار پســرم را ملاقات می کردم. من 
و پدرش هر کدام بارها به ابوالفضل گفته بودیم نباید به بهانه 
دیدن پرنده یا ســایر حیوانات به خانه افراد غریبه برود و یا 
حتی با آنها صحبت کند.نمیدانم متهم با چه ترفندی پســرم 

را به قتگاه کشاند.
صدور حکم قصاص

در حالی که وکیل متهم ادعای جنون وی را مطرح کرده 
بود او به کمیســیون 7 نفره پزشکی قانونی معرفی اما وقتی 
کارشناســان سلامت روان وی را هنگام ارتکاب جرم تایید 

کردند وی به قصاص در ملاعام محکوم شد.
این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده بود که علی 

توانست رضایت اولیای دم را جلب کند.
جلب رضایت

وی از جنبه عمومی جرم در شــعبه نهم دادگاه کیفری 
یک استان تهران از خود دفاع کرد وگفت: باور کنید نمی دانم 
چرا پسر همسایه را کشتم. من در یک لحظه به یاد خاطرات 
تلخ کودکی ام افتادم و برای خلاص شدن ابوالفضل از آینده 

نامعلوم او را کشتم.
این متهم گفت: من پشیمان هستم و تقاضای بخشش 

دارم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا طبق ماده 612 
قانون مجازات اسلامی برای علی حکم صادر کنند. وی به 3تا 

10 سال زندان محکوم خواهد شد.

قاتل شیطان صفت اعدام نشد !
گروه حوادث - پســر جوان که متهم اســت به 
خاطر نگاه چپ دســت به جنایت خیابان زده در حالی 
با حکم قضایی به قصاص محکوم شــد که در دادگاه 
مدعی بود بی گناه اســت و دوست فراری اش قربانی 

را کشته است.
رســیدگی به این پرونده ازبهمن ماه ســال 97 به 
دنبال انتقال پیکر نیمه جان پســر 22 ســاله ای به نام 
محمود به بیمارستان حضرت زهرا در رباط کریم آغاز 

شد.
شــواهد نشان می داد پسرجوان به خاطر اصابت 
با ضربه های متعدد به سرش دچار شکستگی جمجمه 

شده و کما رفته است. 
وی چند روز بعد روی تخت بیمارســتان تسلیم 
مرگ شــد و پلیس به تحقیق پرداخت. در بررســی ها 
روشــن شــد محمود آخرین بار با دو نفر به نام های 

ابوالفضل و مهران درگیر شده بود. 
پلیــس به ردیابی دو متهم فراری پرداخت و آنها 

را بازداشت کرد.
ابوالفضل گفت : من و دوســتم در حال عبور از 
خیابان بودیم که با محمود روبه رو شدیم .او به ما نگاه 
چپ کــرد و به همین خاطر با هم درگیر شــدیم .من 
یــک ضربه با کارد میوه خــوری به صورت او زدم که 
دوســتم مهران مانع من شد. او چاقو را م از من گرفت 
و من به خانه برگشــتم و نمیدانم چه اتفاقی رخ داد که 

محمود کشته شد . 
مهــران اما در بازجویی هــا درگیری با قربانی را 

منکر و با قرار وثیقه آزاد شد.

در حالیکه مهــران پس از آزادی از زندان فراری 
شــده بود ابوالفضل در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه مادر قربانی درخواست قصاص 
را مطــرح کرد و گفت: پســرم آن روز 3 میلیون تومان 

پول نقد همراه داشت. 
من گمان می کنم متهم به خاطر سرقت پول هایم 
پسرم را کشــته است. من قصاص گذشت نمی کنم و 

تقاضای قصاص دارم. 
ســپس متهم 19 سال در جایگاه ویژه ای ایستاد و 

مدعی شد بی گناه است. 
وی در تشــریح جزئیات ماجــرا گفت: آن روز 
به همراه دوســتم مهران از خیابان عبور می کردیم که 

ابوالفضل را دیدیم. 
من قبــلًا هرگز او را ندیده بــودم. مهران به من 
گفت قبلًا مستاجر خانه خاله محمود بوده و چند بار با 
او درگیر شــده است. او به ما نگاه چپ کرد و به همین 

خاطر با هم درگیر شدیم. 
وقتی محمود به ســمت من حمله کرد من با کارد 
میوه خوری که در جیب داشــتم یک ضربه به صورت 
او زدم اما ضربه کشــنده نبود .همان موقع مهران فریاد 
کشــید و من که ترســیده بودم به سمت خانه حرکت 
کــردم .من نمیدانم چه کســی ضربه های مرگبار را به 

محمود زده است. 
اما ضربه ای که من به صورت محمود زدم کشنده 
نبود .من بی دلیل بازداشــت شده ام و حالا در جایگاه 

قاتل قرار دارم .

وی به قضات گفت : باور کنید من هیچ خصومتی 
با محمود نداشتم. 

به همین خاطر انگیزه ای برای قتل نداشتم. پدرم 
دوره گرد است و با سختی زیاد ما را بزرگ کرده است.
بــاور کنید بی گناهم و به خاطر خانــواده ام حرفم را 

باور کنید.
ســپس وکیل وی به دفــاع پرداخت و گفت: به 
نظر می رسد تحقیقات درباره این پرونده تکمیل نشده 
اســت .پزشــکی قانونی علت مرگ را آسیب دیدگی 
شــدید جمجمه و نسوج مغزی اعلام کرده و همچنین 
آثار شکســتگی زانو قربانی را نیــز در گزارش آورده 

است. 
این ضربه ها نمی توانســته ناشی از برخورد کارد 

میوه خوری با سر قربانی باشد. 
به نظر می رسد مهران بعد از اینکه موکلم صحنه 

درگیری را ترک کرده ،دست به جنایت زده است .
این وکیل دادگستری ادامه داد: سه نفر از دوستان 
موکلم در تحقیقات پلیســی گفته اند در تاریخ هفدهم 
بهمن ماه ســال 97 مهران را در قهوه خانه دیدیده اند. 
او در حال مســتی گفته یک نفر را زده ام که امیدوارم 

زنده بماند .
اینها همه شــواهدی است که نشان از بی گناهی 
موکلــم دارد .از این رو تقاضا دارم تا تحقیقات درباره 

این پرونده تکمیل شود.
در پایان جلســه، قضات وارد شــور شــدند و 
درخواســت وکیــل را نپذیرفتنــد و حکم به قصاص 

ابوالفضل صادر کردند.

قتل مستاجر قبلی خاله به خاطر کینه

مهندس عمران یا معماری )ترجیحا خانم(، مسلط 
به فهرست بها و آشنا به شرایط عمومی پیمان و 

نرم افزارهای اتوکد، تدکار، اکسل
 ساکن جزیره کیش جهت کار در دفتر شرکت 

فنی مهندسی نیازمندیم
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